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ادامه از صفحه 5

آغاز و فرجام «قانون کار»ی 
که مهم ترین خواست کارگران

 از انقلاب بود
هجوم های بعدی از سوی دولت پوپولیست- 
اصولگرای احمدی نژاد آغاز شــد که این مرحله 
از محدودسازی حقوق کار با محدودکردن وسیع 
کارگران و ســازمان های کارگری همراه بود و در 
ادامــه تا به آنجا پیش رفت که حتی اساســنامه 
ســازمان تأمین اجتماعی و صندوق آن، با هجوم 
رئیس وقت منتصب احمدی نژاد مواجه شــد و 
این بار با آرامش خیال با هیأت امنایی کردن شورای 
تأمین اجتماعی، به برداشت از صندوق پرداخت. 
در کنار ایــن وضعیت مقدمــات مجموعه ای از 
منابع و اموال سازمان تأمین اجتماعی نیز از بدنه 
شستا (شرکت های ســازمان تأمین اجتماعی) به 
بهانه هــای گوناگون ازجمله خصوصی ســازی، 

کنده و برای امثال بابک زنجانی ها فراهم شد. 
ادامه خــروج کارگران از شــمول قانون کار، 
این بار با تصویب «شــیوه نامه اســتاد -شاگردی 
نوین» از سوی دولت احمدی نژاد، اجازه بیگاری 
افسارگســیخته کارگــران را رقــم زد و در ادامه، 
ایــن دولت تدبیروامیــد بود که طرح آزمایشــی 
دولت پیشین را به اجرا گذاشت و چنان که امروز 
شــاهدیم، این طرح نیز یکــی از لایه های هجوم 
علیه حقوق کار در ایران اســت. غیر از آن نیز بار 
دیگر پس از ۲۲ســال،  لایحه دیگــری به عنوان 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی (تجاری-تولیدی و 
اقتصادی) با همان شــیوه از خورجینِ جورچین 
دولت جدید، رهســپار مجلس شد و یک فوریت 
آن بــرای بررســی مجلس و تصمیــم درباره آن 

تصویب شد. 
آخرین و مهم تریــن حلقه تهاجم علیه قانون 
کار امــا لایحه اصلاحیه ای اســت کــه در دولت 
احمدی نژاد تهیه شــده و اخیرا به مجلس ارائه 
شده است. این لایحه تیر خلاص علیه قانون کار 
اســت. این لایحه در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۳ از ســوی 
مجلس شــورای اســلامی دریافت و در اجرای 
مــاده ۱۴۱ آیین نامــه داخلــی مجلس شــورای 
اســلامی، به کمیســیون های اصلی اجتماعی و 
فرعی (آموزش، تحقیقــات و فناوری، اقتصادی، 
امنیت ملی و سیاســت خارجی، برنامه و بودجه 
و محاسبات، بهداشــت و درمان، شورا ها و امور 
داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگی، قضائی 
و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ارسال 

شده است. 
مقدمــه این لایحه به دلایل توجیهی که برای 
اصلاح قانون کار بیان می شــود، این گونه است: 
«نظر به اینکه طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم 
توسعه جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ 
دولت موظف اســت به  منظور ایجاد انعطاف و 
حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن 
منافــع دو طــرف و تقویــت همســویی منافع 
آنــان و تکالیــف دولت بــا رویکــرد حمایت از 
تولیــد و ســه جانبه گرایی و نیز تقویت شــرایط و 
وضعیت هــای جدیــد کار و توجه بــه تغییرات 
فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت 
تشــکل های کارگری و کارفرمایــی متضمن حق 
قانونی اعتراض صنفی آنان، اقدام قانونی را لازم 
برای اصلاح قانــون کار به عمــل آورد، بنابراین 
لایحه زیــر برای طی تشــریفات قانونــی تقدیم 

می شود».
اینکه تا چه اندازه اهداف بیان شــده در طرح 
توجیهی با مفاد ماده واحده لایحه اصلاح قانون 
کار، به ویژه آنجا که تقویت تشــکل های کارگری، 
متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان اســت، 
ســنخیت دارد، موضوعی اســت که باید در نقد 
و بررســی تک تک اجزای ایــن ماده واحده به آن 
پرداخــت، امــا در لایحــه اصلاح قانــون کار در 
اساسی ترین وجوه آن که باید به موضوع اشتغال 
و امنیت شغلی کارگران توجه کند و همچنین به 
تشکل های کارگری و چگونگی شکل گیری آنان با 
توجه به حق آزادی تشکل یابی و سه جانبه گرایی 
موضــوع مقاوله نامه هــای ۸۷ و ۹۸ ســازمان 
بین المللی کار و اصل ۲۶ قانون اساسی بپردازد، 
نه تنها کاســتی های موجــود در قانون کار فعلی 
برطرف نمی شــود، بلکه هم در موارد بالا و هم 
در سایر مفاد این لایحه حقوق کار و تضمین های 
لازم برای حمایت و صیانت از نیروی کار و حفظ 
کرامت انســانی از آن به  کلی منتفی می شود. بر 
همه فعالان کارگری است که مغایرت های جدی 
این لایحه و حتی کمی و کاســتی خود قانون کار 
فعلــی در حمایت از نیروی کار را نقد و بررســی 
کننــد و کارگــران را از لایحه ای کــه تصویب آن 
موجب نقض آشکار حقوق پذیرفته شده کارگران 
در قانون اساســی و مقاوله هــای بنیادین حقوق 
بین المللی کار می شــود، آگاه کنند. لایحه ای که 
مدعی اســت «به منظور ایجــاد انعطاف و حل 
اختــلاف کارگــران و کارفرمایان و همســوکردن 
منافــع دو طرف» تنظیم شــده اســت، اساســا 
مانند جاده یک طرفه ای اســت کــه تنها مرکب 
کارفرمایان، اعم از دولتی و خصوصی در آن حق 
رانش مرکب خود را دارند و کارگران در پیاده روی 
این جاده یک طرفه تماشاچی مسابقه برای بردن 
رقابت در کســب ارزش اضافی ای هستند که به 
مــدد کار ارزان آنان رخ می دهــد. روابط کار در 
ایــران با تصویــب چنین لوایحی حتــی از روابط 
کار پیــش از تصویب اولین قانون کار در ایران نیز 

غیرمنصفانه تر خواهد شد.

خبر 

وزیر سابق کار و رفاه:
لایحه اصلاح قانون کار هنوز

 به تأیید مجلس نرسیده است
فارس: وزیر ســابق کار و رفــاه با تأکید بر این  �

موضــوع کــه اظهارنظرهای شــخصی درباره 
حذف بیمه کارگران طبق اصلاحیه جدید قانون 
کار ارائه شده اســت، گفت: در صورت پیشنهاد 
بلوکه شــدن ســنوات کارگران و پرداخت آن در 

پایان بازنشستگی، مخالفت خواهیم کرد. 
اسداالله عباسی، نماینده مجلس دهم با بیان 
اینکه اصلاحیه ارائه شــده از سوی دولت برای 
قانون کار هنــوز با موافقت نماینــدگان مواجه 
نشده اســت، اظهار کرد: پیشــنهاد هایی در این 
اصلاحیه ارائه شــده که با درنظرگرفتن ارتقای 

امنیت شغلی کارگران بررسی می شود. 
وی با بیــان اینکه اصلاحیه قانــون کار باید 
شرایط اقتصادی کارگر را ارتقا دهد، گفت: یکی 
از این پشتیبانی ها موضوع بیمه تأمین اجتماعی 
کارگران اســت که دولت نیز همواره با برخورد 
نســبت به تخلف کارفرمایان جریمه هایی را در 
نظر می گیرد و بعید است که عبارت حذف بیمه 

کارگران به مجلس پیشنهاد شده باشد. 
وزیر ســابق کار و امور اجتماعی با اشــاره به 
اینکــه اصلاحات قانــون کار علاوه بــر ارتقای 
امنیت شــغلی کارگران باید منجــر به افزایش 
ضریــب ایمنــی کار کارفرمایــان باشــد، گفت: 
اصلاحات ارائه شــده به طور شفاف به مجلس 
ارائه می شــود و پیــش از آن هرگونه اظهارنظر 
دربــاره کم و کیف آن شــخصی و فاقد وجاهت 

قانونی است. 
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که 
آیــا با حذف الزام بیمه اجتماعی کارگران، منابع 
سازمان تأمین اجتماعی به مخاطره نمی افتد یا 
اینکه آیا دولت قصد تضعیف جایگاه ســازمان 
تأمیــن اجتماعی را دارد،  گفت: دولت نمی تواند 
پیشــنهاد حذف الزام بیمه کارگران را ارائه دهد 
و قطعــا این موضوع به زیــان خود دولت تمام 
خواهد شــد و امنیت شغلی کارگران کشور را به 

مخاطره جدی می  اندازد.
 وی گفت : درباره ســنوات کارگران نیز دولت 
طبق قانون فعلی حــق بلوکه کردن آن را ندارد 
و در صورت چنین پیشنهادی مخالفتی جدی از 
سوی مجلس خواهد شــد؛ چراکه این موضوع 

علیه کارگران است.

بازپس گیری لایحه  زمزمه هــای  شــکوفه حبیب زاده: 
«اصلاح قانون کار» در راســتای واکنشــی که صاحبان 
نیــروی کار و کارشناســان به آن داشــته اند، اکنون در 
حالی شنیده می شود که برخی کارشناسان تأکید دارند 
دولت در این لایحــه، نه تنها در نقش کارفرمای بزرگ، 
بلکــه در نقش حامــی کارفرمایان بخش خصوصی و 
شبه دولتی ظاهر شده است. محمد مالجو، اقتصاددان، 
در گفت وگوی خود با «شــرق» با اشاره به اینکه دولت 
می خواهد چرخ تولیــد در اقتصــاد را راه بیندازد؛ اما 
به جــای اینکه موانع ســر راه تولید را بردارد، ســعی 
در تضعیــف یکــی از عاملان تولیــد (صاحبان نیروی 
کار) دارد، می گویــد: «تهاجمــی همه جانبه به منافع 
صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان 
ایــن تهاجم نیز وزارت کار نشســته؛ اما دســتگاه هاي  
دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع 
کارفرمایــان خصوصــی و دولتی و شــبه دولتی و نیز 
کارفرمایان خارجی در سال های آتی عمل می کنند». به 
گفته او، با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشــاپیش 
شــاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف 
وقوع اســت: «اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، 
فقط جابه جایــی منابع مالی از بیرون بــه درون ایران 
نیســت. ســرمایه یک رابطــه اجتماعی و یــک رابطه 
قدرت است. آمدن ســرمایه خارجی به اقتصاد ایران، 
نــوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان 
اعــم از داخلــی و خارجی را رقم خواهــد زد و اکنون 
پیشــاپیش داریم صحنه هایــی از تئاتــری در آینده را 
تماشا می کنیم. صحنه های تغییر روابط قدرت به زیان 
طبقات فرودست تری که فروشنده نیروی کار خودشان 
در بازار کار هســتند، به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا 
خارجی ای که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند».

  بســیاری از منتقدان لایحه قانون کار، معتقدند  �
ایــن لایحه نوعی هجمــه به قانون کار محســوب 
می شــود. اگر با این گــزاره موافقید، بــه نظرتان 
هجمــه ای که به حقوق کارگران وارد می شــود، در 
چه مرحله ای است؟ آیا پیشینه داشته و بعد شدت 

گرفته یا می تواند آغاز این هجمه باشد؟ 
در تأییــد صحبت شــما، به نظر می آیــد دولت در 
این لایحــه نه فقط در نقــش کارفرمای بــزرگ ظاهر 
شده اســت، بلکه در نقش حامیان کارفرمایان بخش 
خصوصی و شــبه دولتی نیــز ظاهر می شــود. دولت 
می خواهد چرخ تولیــد در اقتصــاد را راه بیندازد، اما 
تولید در اقتصاد ایران با موانع عدیده ای مواجه است. 
درعین حــال، دولت به لحاظ نوع الگــوی توزیع قدرت 
سیاسی در سپهر سیاست، ناتوان از این است که بخش 
اعظم موانع تولید در حوزه اقتصاد را که ریشــه در نوع 
روابــط اعضای طبقه اقتصادی و سیاســی فرادســت 
دارد، برطرف کند. به بیانی دیگر، دولت مثلا در هدایت 
منابع بانکی به ســمت تولید، رفع موانعی که سرمایه 
تجاری در واردات و صــادرات برای تولید داخلی پدید 
آورده، اصــلاح نظــام مالیاتی، اصلاح نظــام بودجه 
و غیره ناتوان اســت، زیرا در هر کــدام از این بخش ها 
ذی نفعاني ایســتاده اند و راه را بر هر نوع تغییراتی که 
به نفع تولید تمام شــود، بسته اند. در چنین چارچوبی 
دولت همه بار فشــار برای رفع موانع تولید یا، به زبان 
دیگر، برای افزایش حاشیه سود فعالیت های اقتصادی 
بخش های دولتی و خصوصی و شــبه دولتی را به آن 
بخــش از هزینه های تولید که هر قدر هم کم باشــند 
اما هنوز امکان کمترکردنشــان هست، هدایت می کند. 
در صدر ایــن وجهی که اشــاره می کنــم، هزینه های 
نیروی کار و در واقع میزان ســهم بری صاحبان نیروی 
کار در طبقات متوســط، کارگر و تهیدســتان شهری، از 
فرایندهــای تولید و توزیع قرار دارند تا از طریق کاهش 
این نوع هزینه ها، روی دیگر سکه که امکان سودآوری 
برای فعالیت های اقتصادی است، بیشتر شود. بنابراین 
نوع تهاجم دولت به منافع کارگران در همه سال های 
پــس از جنگ از این منطق تبعیت می کرده اســت. در 
واقع دولت فشار را به سمتی هدایت می کند که امکان 
مقاومت نهادینه از ســمت متضرران وجود نداشــته 
باشــد. اگر به سال های پس از جنگ بنگریم، چیزی که 
رویکرد دولت یازدهم را از جهاتی با رویکرد دولت های 
قبلی متفاوت می کند، در این است که در همه سال ها 
پس از جنــگ تا پیش از شــروع دوره تحریم ها، منابع 
اقتصــادی در اقتصــاد ایــران عمدتا  نشــئت گرفته از 
درآمدهای نفتی بود و همین درآمدها این امکان را به 
دولت های قبل تر می داد که ضرورت ناگزیر راه انداختن 
چــرخ تولید کمتــر را کمتر احســاس کننــد. حالا که 
درآمدهای نفتی به دلایل مختلف چشــم انداز افزایش 
نــدارد و این منبــع به  نحوی از انحا از دســت اقتصاد 
ایران ســتانده شــده، دولــت درصدد نوعــی بازآرایی 
نهادی و ساختاری است تا کمبود این منابع را از طریق 
افزایش بهره کشــی از ضعیف ترین نیروهای اجتماعی 
جبران کند. بنابراین لایحه قانون کار یکی از اجزای یک 
مجموعه به مراتب وســیع تر اســت که سرجمع قصد 
دارد میزان ســهم بری صاحبان نیروی کار را کم کند تا 
روی دیگر سکه، امکان ســودآوری برای فعالیت های 

اقتصادی بیشتر داشته باشد. 
  با این اوصاف شــدت هجمه بــه نیروی کار به  �

نسبت گذشته افزایش یافته است؟ 
بله، شدت و کمیت افزایش پیدا کرده اند که افزایش 
شدت نشــان از تحول کیفی دارد. اشاره ام به این است 
که تهاجمی که در دو، ســه سال اخیر به سمت منافع 
صاحبــان نیروی کار صــورت گرفته، به  دلیل کســری 
درآمدهــای ارزی دولــت، تحول کیفــی در هجمه ای 
پدیــد آورده که در تمام ســال های پس از جنگ برقرار 
بوده اســت. در استمرار فشارهای قبلی شاهد بازآرایی 
نهادی گســترده  هســتیم. اینکه برای اولین بار از سال 
۶۹ به بعد، رســما سندی مهم مثل قانون کار به  لحاظ 

حقوقــی تغییر پیــدا می کند، تحولی کیفی اســت در 
استمرار همان روندهای سابق که وجود داشته است. 

  برنامه ریزی دولت برای رســیدن به چه هدفی  �
است؟ 

اگــر از منظر دولت و مدافعان تغییــرات در قانون 
کار نگاه کنیم، هدف این اســت که سهم بری صاحبان 
نیروی کار کم شــود، سودآوری فعالیت های اقتصادی 
در بخش هــای دولتی و خصوصی و شــبه دولتی زیاد 
شود تا ســرمایه گذاری ها بیشتر شــود و از این رهگذر 
اشــتغال آفرینی بیشتر شود، چرخ تولید راه بیفتد و گره 

تولید در اقتصاد ایران باز شود. 
  به نظر شــما هدف دولت با این فرایند، تأمین  �

خواهد شد؟ 
پاســخ من اکیــدا منفی اســت. اســتدلالم بر این 
مبناســت که گرچه ســهم نیروی کار کمتر می شــود، 
گرچه امکان ســودآوری برای صاحبان کســب و کار در 
بخش خصوصی یا فعالیت های دولتی و شــبه دولتی 
افزایــش پیدا می کند، امــا این امر منتهی بــه تولید و 
سرمایه گذاری بیشــتر در بخش مولد نخواهد شد، زیرا 
کماکان مهم تریــن موانع تولید که تاکنــون گره تولید 
در ایــران را ایجاد کرده اند، ســر جای خود هســتند و 
تغییری در آنها ایجاد نشــده است. نخست باید دید آیا 
مجموعــه ای از نیروهایی که در بخش های خصوصی 
و دولتی و شبه دولتی قرار است منابع اقتصادی  شان را 
وارد فعالیت های اقتصادی کنند، این منابع را به سمت 
فعالیت های مولد یعنــی تولید کالا و خدمات می برند 
یا به سمت فعالیت هایی که گرچه برایشان سودآوری 
بیشــتری دارد اما متضمن تولید ارزش افزوده نیست؟ 
پاســخ من این اســت که کماکان فضای اقتصادی به 
گونه ای اســت که در بخش خصوصــی، عقلانیت به 
صاحبان کســب وکار حکــم می کند منابعشــان را به 
ســمت بخش های نامولد ببرنــد و در بخش دولتی و 
شــبه دولتی هم نه عقلانیت اقتصــادی، بلکه مصالح 
سیاســی حکم می کند منابع را مانند گذشته بیشتر به 
سمت فعالیت هایی هدایت کنند که نه در پی انباشت 
سرمایه یا پاسخ گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی 
بلکه به دنبال اهداف دیگری است. مانع دوم این است 
که کماکان حتــی اگر بخش هایــی از منابع اقتصادی 
ما در قیاس با گذشــته بیشتر به ســمت فعالیت های 
مولــد برود، از حیث تحقق تقاضــای مؤثر برای کالاها 
و خدماتی که تولید می شــود، تولیدکنندگان داخلی با 
موانع جدی روبه رو هســتند. مهم ترین مانع فرادستی 
ســرمایه تجاری اســت کــه تقاضاهای مؤثــر داخلی 
در بازارهــای ملی را به ســمت محصولات و خدمات 
تولیدشــده در خــارج از ایــران هدایــت می کند و در 
چنین چارچوبی کماکان این گــره افزایش تولید یعنی 
فقــدان تقاضای مؤثــر در جای خودش باقی اســت. 
مانع ســوم نیز این اســت که هیچ تغییر محسوسی در 
آن مجموعه از قواعد بازی که تاکنون بیشتر سودهای 
حاصــل از فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی 
و نیز قســمتی از منابع مالی بخش های شــبه دولتی و 
دولتی را به ســمت خروج از مدار انباشت سرمایه در 
ایــران هدایت می کرده، ایجاد نشــده و کماکان جریان 
فرار ســرمایه و غلبــه کارگــزاران ســرمایه برداری از 
اقتصاد ایران بــر کارگزاران ســرمایه گذاری در اقتصاد 
ایران برقرار اســت. بنابراین از طریق کاهش سهم بری 
صاحبــان نیــروی کار، گرچه صاحبان کســب وکار در 
بخش خصوصی و نیز عاملان فعالیت های توسعه ای 
در بخش های دولتی، امکان ســودآوری بیشــتری پیدا 
می کنند اما این سودها بیشتر به سمت مدار بالاتری در 
زنجیره انباشــت سرمایه در کل اقتصاد جهانی حرکت 
و از مرزهــای ملی عبور می کنــد. بنابراین گره تولید در 
اقتصاد ایران باز نمی شــود و با فشــار بیشتر بر نیروی 
کار نه فقط امکان ســرمایه گذاری های جدید در بخش 
دولتی و خصوصی فراهم نخواهد شــد بلکه به  دلیل 
فشــار بر نیروی کار، عملا فلج شدگی یکی از مهم ترین 
عوامل تولید در اقتصاد ایران را شاهد خواهیم بود. در 
این حالت، نیروی کار از سویی انگیزه ای برای کارکردن 
در فعالیت هــای تولیدی نــدارد و از ســوی دیگر نیز 
امکان بازتولید اجتماعی خــودش را ندارد و در چنین 
چارچوبی ســامانه تولید اســت که متضرر می شــود. 
نتیجه نهایی این اســت که به گمان من، با فشــار روی 
نیروی کار از جمله از طریق تغییرات حقوقی در قانون 
کار نه فقط هدفی که دولت در دستور کار دارد برآورده 
نمی شود بلکه لطمه بیشتری به فعالیت های تولیدی 
و ســرمایه گذاری و انباشت ســرمایه در اقتصاد ایران 
وارد خواهد شــد و به طریق اولــی، فاکتورهای بعدی 
دید.  اشتغال زایی و توزیع درآمد و ... نیز آسیب خواهند

  به تصور شــما لایحه ای که ارائه شــده، با چه  �
رویکردي است؟ 

به گمــان من از ســر ناآگاهی نیســت. به عبارت 

دیگر طراحان لایحه و مجموعه سیاســت گذاران در 
این زمینه، نادان نیســتند. منافع، بسیار تعیین کننده تر 
از جهل و نادانی اســت. تصور من این اســت که در 
ســال های پس از جنگ تاکنــون، گرچــه قانون کار 
ســال ۱۳۶۹ از لحــاظ حقوقی تغییر نکــرده، اما به  
دلیل مجموعه ای از سیاســت ها، دســت کارفرمایان 
در بخش خصوصی، دولتی و شــبه دولتی را تمام و 
کمال در بهره کشــی از نیروی کار باز می گذاشــت و 
حق و حقوق نیروی کار در تمام این ســال ها به شدت 
تضعیف شده است. اگر امروز شاهدیم تغییر حقوقی 
از طریــق لایحه اصــلاح قانون کار در شــرف وقوع 
اســت، به گمانم این بیشتر نظر به سال های  آتی دارد 
تــا چنانچه رونــد اجرائی برجام با دســت اندازهای 
جدی مواجه نشود و دیپلماسی خارجی مساعد برای 
درجاتــی از ادغام در اقتصاد جهانی بتواند اســتمرار 
پیدا کند و از این رهگذر چنانچه ســرمایه گذاری های 
خارجــی به ســمت ایران جلب شــوند، ایــن تغییر 
حقوقــی برای جلب نظر ســرمایه گذاران خارجی در 
افق میان مدت و درازمدت اســت تا امکان بهره گیری 
از نیروی کار بســیار ارزان و نیــز ظرفیت های محیط  
زیســت در دســترس و ارزان را بــرای فعالیت های 
اقتصادی در اختیار داشــته باشــند. آنها در شرایطی 
که تغییرات حقوقی به وقوع نپیوســته باشد، ولو در 
عمل نیروی کار بســیار بی  حق و حقوق شــده باشد، 
انگیزه شان برای کلیدزدن سرمایه گذاری ها در اقتصاد 
ایران کمتر اســت. در چنین چارچوبــی به گمانم از 
حیــث اقتصادی، طراحان لایحــه و به طور کل نظام 

سیاســت گذاری اقتصادی ما نه فقط در زمینه رابطه 
کارگر و کارفرما بلکه در ابعاد وســیع تری، چشم انداز 
میان مدتــی را هدف گذاری کرده اند کــه انتظار دارند 
با دیپلماســی خارجی مســاعد بتوانند نظر ســرمایه  
خارجی را جلب کنند. به عبارت دیگر ما با این تغییر 
حقوقــی در قواعد بازی پیشــاپیش شــاهد یک پرده 
از اپیزودهای آتی هســتیم که در شــرف وقوع است. 
اشاره ام مشخصا به این است که اگر سرمایه خارجی 
بــه ایران جلب شــود، فقط جابه جایــی منابع مالی 
از بیرون به درون ایران نیســت، ســرمایه یک رابطه 
اجتماعی و یک رابطه قدرت اســت. آمدن ســرمایه 
خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت 
بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را 
رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه هایی 
از تئاتــری در آینده را تماشــا می کنیــم، صحنه های 
تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودســت تری که 
فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند و به 
نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی اســت که در 

بازار کار متقاضی نیروی کار هستند. 
  اگر به لایحه نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید  �

در بخشــی از آن حضور دولت در سه جانبه گرایی 
به شدت پررنگ شده و دیگر توازنی در تعداد اعضا 
از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت وجود ندارد. 
در بخش هایی هــم حضور پررنگ قــوه قضائیه را 
شاهدیم. این به آن معناســت که تغییر قانون کار، 
قدم اول در مسیری میان مدت است که به آن اشاره 

داشتید؟ 
با شــما موافــق هســتم. ســه جانبه گرایی در این 
چارچوب به دســت فراموشــی ســپرده شــده است. 
کارگران اصولا کوچک ترین حضوری در این بین ندارند. 
حــرف اول و آخــر را دولــت و کارفرمایانــی می زنند 
که مســتظهر به پشــتیبانی دولت هســتند. تهاجمی 
همه جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع 
اســت. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته 
اما دستگاه  های دولتی پشــت این تهاجم هستند و در 
پشــتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصــی و دولتی و 
شــبه دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال های آتی 

عمل می کنند. 
  به نظرتان این امر واکنشــی را از سوی افرادی  �

که تحت فشار قرار می گیرند در پی خواهد داشت؟ 
ســؤال شــما معطوف بــه پیش بینی اســت و من 

نمی توانم پیش بینی کنم. 
ادامه در صفحه ۱۶

مالجو از  اولین گام  پروژه جذب سرمایه گذاري خارجي در قالب لایحه اصلاح قانون کار خبر داد
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